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عوامل تشکیل دهنده هویت ایرانی
برای تقویت هویت ملی مان باید ببینیم این هویت از چه عناصری تشــکیل شــده است. چه 
خصوصیتی باعث می شــود ما به عنوان ایرانی شــناخته شــویم؟ چه خصوصیاتی ما را از سایر 
مردمــان جهان افتراق می دهد؟ شــناخت ایــن خصوصیات می تواند به درک مــا از چگونگی 
استفاده از این عامل قوی و متحدکننده یاری رساند. اگرچه سخنان زیادی در مورد هویت ایرانی 
گفته شــده، اما می توان عناصر اصلی تشــکیل دهنده آن را زبان فارسی، جغرافیای فلات قاره و 
تاریخ طولانی این ســرزمین دانســت. به هر صورت همین عوامل سبب شده که فرهنگ و کشور 
ایران علی رغم حملات بســیار به این سرزمین ســر پا بماند و کماکان نفس بکشد. تمام عوامل 
بســیار مهم بوده اند زیرا هر یک از حملاتی که به این کشــور در طول تاریخ آن شده این توان را 
داشــته که آن را از پا درآورد. اما فرهنگ ایرانی با تکیه بر عناصر فوق نه تنها از بین نرفته بلکه 
سعی کرده آن فرهنگ مهاجم را در خود حل کرده و به نوعی بومی سازد. نکته بسیار مهمی را 
باید در مورد زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده هویت ایرانی ذکر کرد. 
همواره حساســیت های زیادی له و علیه آن وجود داشته و دشمنان ایران نیز جهت ضربه زدن 
بــه این مملکت و ایجاد تفرقه بین ایرانیان، هیزم به آتش آن می اندازند. تأکید بر زبان فارســی 
هیچ ارتباطی به قومیت فارس نداشــته و این گونه نیســت که تأکید بر زبان فارســی به معنای 
تأکید بر غالب بودن قوم فارس در فلات قاره ایران باشــد. مطالعات نشــان داده است که ژنتیک 
و زبان ارتباط چندانی با هم ندارند و زبان فارغ از ژنتیک اقوام می تواند منتشــر شــده و گسترش 
یابد. زبان فارســی به دلایل تاریخی در این ســرزمین گســترش یافته، بالیده و رشد کرده است و 
بســیار از شعرا و نویسندگان ما که چه بســا زبان مادری متفاوتی نیز داشته اند، به رشد آن کمک 
کرده اند. بعد از حمله اعراب و در تهدید قرارگرفتن هویت ایرانی، زبان فارســی نیز می توانســت 
به ســرعت نابود شــده و چون زبان قبطی در مصر صرفا به تعداد کمی از مردم محدود شــود. 
در دوره ای بســیار حیاتی، اندیشــمندان و فرهیختگان ما فهمیدند که باید این زبان را حفظ کنند 
تا هویت ایرانی حفظ شــود. کوشــش فراوان آنها باعث شد که نه تنها ما امروزه به زبان فارسی 
صحبت کنیم بلکه خود را به عنوان یک ایرانی بشناســیم. پس باید توجه داشــت که این توجه 
به زبان فارســی به عنوان عاملی وحدت بخش و موجد هویت ملی به معنای نایده گرفتن ســایر 
زبان ها و گویش ها نیســت. تنوع زبانی یکــی از مهم ترین عوامل ایجاد فرهنگ ایرانی  اســت و 
هیچ کس نمی تواند و حق ندارد این زبان ها را نادیده بشــمرد. بارها ذکر کرده ام که من از مادری 
ترک زبــان و پدری فارس زبان در ســرزمین زیبای گیلان با گویش گیلکــی به دنیا آمده و در میان 
ارامنه بزرگ شده ام و در طول زندگی ام در نواحی مختلف ایران زندگی کرده و دوستان کرد و لر 
و بلوچ و عرب بسیاری دارم و به خوبی می دانم حضور همه این تنوع ها چقدر در تشکیل هویت 
من به عنوان یک انســان ایرانی نقش داشــته اند. مقوله بعدی تاریخ ایران است. تاریخ ایران به 
دو دوره اســطوره ای و تاریخی تقســیم می شود و هر دو  آنها در شکل دهی هویت ملی ما نقش 
بســیاری دارند. وجود اســامی بسیار از نام های شــاهنامه بر فرزندان این مرز و بوم نشان دهنده 
این تأثیر تاریخی-اســطوره ای در فرهنگ ایرانی اســت. ما ملتی هســتیم که تاریخ مشخص اما 
پرفراز و نشــیب و پیچیــده ای داریم. این تاریخ طولانی با تمام حواشــی آن در ایجاد هویت ملی 

ما نقش بســیار مهمی داشته است. به طوری که صحبت درباره یک ایرانی بدون توجه به تاریخ 
او عملا غیرممکن اســت. مســئله بعدی نیز جغرافیای فلات قاره است که اگرچه در طی تاریخ 
طولانی این ســرزمین بسیار تغییر کرده  اما کماکان نفوذ فرهنگی خود را داشته و هنوز که هنوز 
اســت می توان مشترکات بسیاری را بین ایران کنونی و سایر کشورهایی که از ایران جدا شده اند، 
یافت. این ســه مورد، عناصر اصلی تشــکیل دهنده هویت ایرانی بوده و لــذا هر حاکمیتی باید 
توجه تمام وکمال و درســت نسبت به این عوامل داشته باشــد. اما این مقاله علی رغم تأکید بر 
این موارد می خواهد به عناصر جدیدی در هویت ملی ما اشــاره کند که در یک نوزایی فرهنگی 
مفهوم هویت ملی ما را تغییر داده اند. عناصری که همان طور که خواهیم دید د رعین حال پویایی 
شــگفت انگیز فرهنگ ایرانی را به نمایش می گذارد. در زمانه ای کــه فرهنگ ایرانی می رفت تا 
آخرین نفس هایش را بکشــد، این نوزایی عملا خونی تازه در رگ هــای آن انداخت و همه چیز 
را عوض کرد. اما قبل از بحث در مورد نوزایی فرهنگی باید به ســؤال مهم تری پاســخ دهیم. آیا 
هویت ملی صرفا محدود به مواردی اســت که برشمردیم یا اینکه می تواند جنبه های پنهان اما 

تأثیرگذاری نیز داشته باشد؟
جنبه های پنهان و تأثیرگذار  تشکیل دهنده هویت ملی

هــر فرهنگ و جامعه ای تعریفــی از هویت ملی خود دارد و آن را براســاس ویژگی هایی از 
فرهنگ خود بازتعریف می کند. اما آیا هویت ملی یعنی موضوعی که ســبب می شــود ما خود 
را به عنوان ایرانی بشناســیم محدود به این مســائل اســت؟ آیا ممکن اســت ما شیوه پردازش 
ذهنی مخصوص به خود را داشــته باشــیم؛ شیوه ای که در ساخت این هویت تأثیرگذار باشد؟ و 
آیا ممکن است این شــیوه پردازش ذهنی متأثر از ژنتیک یا ساختار فیزیولوژیک مغز ما و به طور 
کلی بیولوژی ما باشــد؟ در آن صورت ما با اجزای پنهان اما بســیار مهمی روبه رو هستیم که در 
اســتخوان بندی تفکر ما به شــدت مؤثر اســت. با ذکر این نکته که هر فرهنگی واجد این اجزای 
پنهان اســت و چیزی نیست که به جامعه یا فرهنگ خاصی منحصر باشد. این موضوعی است 
که تا به حال بدان توجه نشــده و کسی درصدد بررسی آن نیامده است. اگر هویت ملی جنبه ای 
مهم از تجربه زیســته ما محســوب شــود در آن صورت بیولوژی ما نقش مهمی در تکوین این 
تجربه زیســته ایفا خواهد کرد. اما رابطه پردازش های ذهنی و فرهنگ در چه حد اســت؟ و آیا 
اصلا چنین چیزی محلی از اعراب دارد که بدان توجه شــود؟ شاید علم نوظهور عصب شناسی 
فرهنگی به تعدادی از این ســؤالات پاســخ دهد. علمی که می خواهــد رابطه فرهنگ و علوم 
اعصاب را بررســی کند. مطالعات محدود اما قابل توجهی در این زمینه انجام شــده اســت. در 
مطالعه «گائو» و همکاران که در ســال ۲۰۲۲ به چاپ رسید، تفاوت های پردازشی شناختی بین 
مردم شــرق آســیا و مردم مغرب زمین مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مشخص شد که 
چینی هــا در تصمیم گیری ها و قضاوت خود محافظه کارتر عمــل می کنند. این موضوع انطباق 
جالبی با میزان فعالیت نواحی left anterior insular and ventral frontal در ام آرآی کارکردی 
داشت. یافته ای که نشان دهنده زمان طولانی تری از عدم تصمیم گیری در چینی ها بود. این تأخیر 
در تصمیم گیری خود را به صورت محافظه کاری نشان می دهد. به سخن دیگر ارتباط جالبی بین 
یک موضوع فرهنگی و شــیوه پردازش مغزی وجود داشــت. مطالعه ای دیگر نیز تفاوت شیوه 

تفکــر بین تایوانی ها و غربی ها را با بررســی میزان حجم مناطق مختلف مغز نشــان داد. البته 
چنانکه خواهیم گفت این رابطه، دوطرفه و در عین حال پیچیده اســت. هم مغز ما بر فرهنگ ما 
اثرگذار اســت و هم برعکس. و این تأثیرگذاری دوطرفه به این آسانی ها هم قابل ارزیابی نیست 
و عوامل متعدد دیگری نیز در آن نقش ایفا می کنند. با این حال این مطالعه های محدود نشــان 
می دهد که تأثیرات فرهنگی تا چه اندازه با نوروفیزیولوژی و البته سایر خصوصیات بیولوژیک ما 
درهم تنیده بوده و نمی توان از تأثیر آن بر شکل دهی هویت ملی چشم پوشی کرد. متأسفانه هیچ 

مطالعه ای در این باب در مورد ایرانی ها صورت نگرفته است.
نوزایی فرهنگی در اعتراضات اخیر

علی رغم اهمیت هویت ملی باید دانســت که مفهوم هویت ملی و عناصر تشکیل دهنده آن 
می توانند در طول زمان تغییر کنند. پس این گونه نیســت که همواره آنچه در مورد هویت ایرانی 
گفتیم صادق باشــد. به نظر می رسد در زمانه ای زندگی می کنیم که این هویت دستخوش تغییر 
اســت. تغییری که نامش را می توان نوزایی فرهنگی نهاد. این نوزایی خصلت هایی دارد که باید 
بدان پرداخته شــود. امــا مهم ترین خصلت آن توجه به هویت زن در فرهنگ ایرانی اســت. در 
جامعه و فرهنگ مردســالار، چنین توجهی به هویت زن و نقش آن در ارتقا و غنای فرهنگی ما 
اتفاق بزرگی اســت. در ادامه به بررسی جنبه های مختلف این نوزایی فرهنگی با تأکید بر هویت 

زن در فرهنگ ایرانی می پردازیم.
هویت زن در فرهنگ ایرانی

تاریــخ ما تاریخی مردســالار بوده و لذا همواره زنان در این فرهنــگ مورد تبعیض بوده اند و 
همین تأکید بر اهمیت زن در اعتراضات و جنبش اخیر نشــان دهنده تغییر عوامل فرهنگی مؤثر 
در هویت ملی ماســت. توجه بیشــتر به این موضوع نشان می دهد که با تغییری جدی در تاریخ 
ایران روبه رو هســتیم. در واقع قرار نیســت قرائتی جدید از تاریخ ایران مطرح شــود بلکه از این 
بــه بعد هویت ایرانی باید در عناصر تشــکیل دهنده تاریخی خود تجدیدنظر کند. برای همین ما 
نیز از روشــی تاریخی اســتفاده می کنیم و می خواهیم بدانیم مفهــوم زن در فرهنگ ایرانی چه 
بوده که تغییر آن ضروری به نظر می رســد. یکی از شــیوه ها جهت بررسی نگرش این فرهنگ و 
تاریــخ به زن در فلات قاره ایران واکاوی خصوصیات تندیس های به جامانده اســت. قدیمی ترین 
تندیس های فلات قاره که اتفاقا همگی تندیس های زنان، ونوس ها هســتند که مشهورترین آنها 
ونوس ســراب است. ونوس سراب که در تپه سراب یافت شــده متعلق به عصر نوسنگی بوده 
و در حال حاضر در موزه ایران باســتان نگهداری می شــود. ونوس سراب فاقد سر بوده و درواقع 
هویت مشخصی ندارد  اما به جای ســر، در این تندیس به اندام های باروری زنان بسیار پرداخته 
شــده و اصطلاحا این اندام ها بزرگنمایی شده اند. البته چنین چیزی در تمام ونوس های باستانی 
دیده می شــود که می تواند حاکی از اهمیت باروری زنان باشــند. یعنــی هویت فردی زن مهم 
نبوده و بنابراین صورت او -که نشــان دهنده خصلت های فردی اوســت- پرداخته نشــده و به 
جایش آنچه  از زن برای جوامع باســتانی اهمیت داشــته، یعنی قدرت باروری و فرزندآوری وی 
بزرگنمایی شده است. به تدریج اما و با اهمیت یافتن زنان در جامعه می توانیم چهره این ونوس 
را هم ببینیم که به دقت طراحی شده است  اما کماکان بر قدرت باروری زن به صورت بزرگنمایی 
اندام های جنســی تأکید می شــود. نمونه های بسیار مشــخص آن را در یافته های عیلام باستان 
می توان مشاهده کرد که اکنون در موزه شوش نگهداری می شود. باوجود گذشت قرن های بسیار 
اما همین تلقی در فرهنگ ایرانی باقی مانده اســت. این موضوع به فرهنگ و تاریخ مردسالار ما 
بازمی گــردد. پس می توان توجه به هویت زن را در اعتراضات اخیر به خوبی درک کرد. توجه به 
زن به معنای هویت بخشیدن به نیمی از جامعه است. نیمی از جامعه که با باروری و فرزندآوری 
در فرهنگ ایرانی گره خورده و بر توانایی های دیگر آن چشم پوشی شده است. باید توجه داشت 
کــه این موضوع می تواند منجر به کاهش کارایی و ظرفیت زنان شــود. این نکته مهمی اســت 
که علوم اعصاب می تواند به ما نشــان دهد. فرهنگی کــه موضوعی را برای قرن ها تا بدین حد 
بزرگنمایی کند، می تواند در شــیوه تفکر افراد آن جامعه مؤثر واقع شود. در بالا نشان دادیم که 
فرهنگ های متفــاوت می توانند پردازش های مغزی متفاوتی را ایجاد کنند. تأثیر فرهنگ بر مغز 
موضوعی اســت که کم کم در مطالعات عصب شناسی فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد. بر این 
مبنا فرهنگ عاملی مهم در شــکل گیری پردازش های مغزی محسوب می شود. تجارب مکرر و 

پایدار می تواند ساختار و فیزیولوژی مغز را تحت تأثیر قرار دهند. این پدیده ای است که از دیرباز 
با نام نوروپلاستیسیتی شناخته می شود. درواقع سیگنال های مکرر و یکسانی که به مغز می رسد، 
می تواند ساختار فیزیولوژیک و حتی آناتومیک مغز را تغییر دهد. پس کاملا قابل انتظار است که 
یک اثر فرهنگی که هم ثابت و هم مکرر بوده بتواند تأثیر قابل توجهی بر مغز انسان ها و جامعه 
مربوطه بگذارد. اگرچه این شواهد در حال حاضر کم هستند اما توجه دانشمندان به این موضوع 
جلب شــده و به تدریج در مورد چگونگی تأثیر فرهنگ بر مغز بیشــتر خواهیم دانست. در مورد 
وضعیــت زنان در فرهنگ ما نیز به همین منوال اســت. گره زدن هویــت زن به باروری و قدرت 
فرزنــدآوری می تواند تأثیرات قابل توجهی بر زنان ما بگذارد و هویت آنها را بدین شــکل تعریف 
کند. باید توجه داشــت که این موضوع صرفا به باروری ختم نمی شود. بلکه گره زدن هویت زن 
به میزان فرزندآوری مفاهیم دیگری را نیز به سرعت در کنار خود می آورد: اینکه زن مسئول خانه 
اســت، اینکه باید در خانه بماند و اینکه مهم ترین کار او بزرگ کردن فرزندانش اســت. طبق آن 
چیزی که از عصب شناسی فرهنگی بیان داشتیم، تأکید مداوم و چند هزار ساله فرهنگ ما از این 
تعریف زن می تواند بر سیستم پردازشی مغزی جامعه ما نیز اثر شگرفی گذاشته و عملا فرهنگ 
ما چنین درخواست و مطالبه ای را از زنان داشته باشد و منجر به محدود شدن هرچه بیشتر زنان 
شود. اما به نظر می رسد چنین امری در فرهنگ ما در حال تغییر بوده و با نوعی نوزایی فرهنگی 
روبه رو هســتیم. هویت زن دارد به شــکل دیگری تعریف می شود. زن خود را این بار نه با قدرت 

فرزندآوری بلکه با تجربه زیسته خود به جامعه ما معرفی می کند.
هویت زن و تجربه زیسته

تجربه زیسته همان زندگی  است. همان طور که زندگی می کنیم و جهان را می فهمیم. جهان 
آن چیزی  است که فرد تجربه می کند نه واقعیتی فیزیکی که از انسان جداست و می تواند بدون 
وجــود او ادامه یابد. وقتی زن ایرانی خود را با تجربه زیســته اش معرفی کرده و هویت خود را 
بر این اســاس می ســازد، یعنی بر زندگی خود با تمام جوانبش تأکید دارد. بنابراین طرحی که از 
زن ایرانی ترســیم می شود، نمی تواند با بزرگنمایی اغراق آمیز اندام های باروری همراه باشد. زیرا 
باروری فقط یکی از جنبه های زنانگی  اســت. آنچه هویــت زن را به وجود می آورد، میل و توان 
او به زندگی و در ضمن توانایی او برای هرچه غنا بخشــیدن به مفهوم زندگی اســت. به سخن 
دیگر زن ایرانی به تعریف جدیدی از زندگی رســیده اســت. زندگی ای که دیگــر او را با فرزند و 
خانواده اش تعریف نمی کند بلکه هویتی مستقل به وی بخشیده و این هویت مستقل خود را در 
تجربه زیسته وی یعنی شیوه زندگی اش منعکس می کند. بی شک افزایش چشمگیر زنان باسواد 
و تحصیل کرده ایرانی، حضور آنها در جامعه و مشاغل مختلف و شاید از همه مهم تر ارتباط آنها 
با جهان خارج در شناخت توانایی های خود به غایت مؤثر بوده و این گونه تجربه زیسته به عنوان 

مهم ترین عامل هویتی آنها مطرح شده است.
نیاز به آزادی برای غنای بیشتر تجربه زیسته

مشــخص اســت که هر تغییر هویتی نیازمند ابزاری برای رشــد و تحقق است. وقتی هویت 
من زندگی من باشــد، یعنی من خودم را از طریق شــیوه زیســتنم به ســایرین بشناسانم، در آن 
صورت مهم ترین نیاز برای هرچه فربه تر کردن این تجربه زیســته، داشــتن آزادی  است. من باید 
آزادیِ زیســتن و آزادیِ تجربه کردن داشته باشم. شــاید هیچ چیزی  مانند آزادی توضیح دهنده 
روح انســانی نباشد. به سخن دیگر آزادی جزئی از روح انسانی بوده و بنابراین هرگونه مخالفت 
با آزادی عملا هویت و روح انســانی را زیر سؤال می برد. ما نمی توانیم انسان را بدون اینکه آزاد 
باشــد، تصور کنیم. با آنچه درباره مغز و نیز مطالعات انجام شــده در باب رابطه مغز و فرهنگ 
گفته شد، اهمیت آزادی بیش از پیش مشخص می شود. آزادی به ما امکان زیستن در تجربه ها و 
ساحت های مختلف را می دهد. مغز ما می تواند به واسطه محیطی که آزادی به وجود می آورد، 
تحــت تأثیر تجربه های مختلــف قرار گیرد. بنابراین پردازش مغزی و ذهنی انســانی که در یک 
فضــای آزاد زندگی می کند با انســانی که در محدودیت بوده و عوامــل دیگری چون خانواد ه یا 
حکومــت یا فرهنگ، بایدها و نبایدها و مرزهای او را تعیین می کنند، بســیار متفاوت اســت. اگر 
هویت ما براســاس تجربه زیسته ما باشد، باید آزاد باشیم تا چنین چیزی محقق شود. در غیر آن 
صورت، مغز و بدنی خواهیم داشــت که در اســارت تفکراتی ناکارآمد و فلج کننده بوده و عملا 
توان زندگی کردن را از ما می گیرد. تأکید زنان بر حق زیســتن و داشــتن هویت براســاس تجربه 
زیسته خود، با حق آزاد بودن گره خورده است. زنانی که به واسطه تغییرات شگرف جهان هویت 
تازه ای را برای خود ترســیم می کنند، نمی توانند خود را در قفســی بســته دیده و کماکان شاهد 

محدودیت هایی باشند که فرهنگ مردسالار ما به آنها تحمیل می کند.
نگرشی دوباره به هویت ایرانی

اکنون با تمام آنچه گفته شــد، دوباره ســراغ هویت ایرانی می رویم. مشــخص اســت که با 
تحــولات اخیر جنبه های مهمی از هویــت ملی ما باید تغییر کند. اگــر از جغرافیای فلات قاره 
ایران بگذریم هم تاریخ ما و هم زبان ما که دو عامل مهم در شــکل گیری هویت ایرانی هســتند 
تغییرات بزرگی نیاز خواهند داشــت تا این نوزایی فرهنگی به حفظ و تداوم فرهنگ ایرانی یاری 
رســاند. آنچه گفته شد، شــاید در حال حاضر و در زمانه ما تبلور پیدا کرده باشد اما حاصل زمانه 
ما نیســت بلکه ریشه در تاریخ مردســالار طولانی این مملکت دارد. فرهنگ ما در  هزاران سال 
هویت زن ایرانی را به فرزندآوری گره زده و این موضوع با عوامل دیگر تشــدید شــده است. به 
گمان من جست وجو در تاریخ ایرانی برای پید اکردن نمونه هایی استثنائی که در آن به هویت زن 
به شــکل دیگری نگاه شده، نمی تواند گره از این مشکل بزرگ بگشاید. به قول «آرنولد توین بی» 
سؤال های جدید پاســخ های جدید می طلبد و وقتی فرهنگی سعی می کند به سؤال های جدید 
براساس داشــته های قبلی خود پاسخ دهد راه اضمحلال را طی خواهد کرد. تلاش های زیادی 
برای یافتــن نمونه هایی از توجه به هویــت زن در کتاب های مهم و تأثیرگذار فرهنگ ما شــده 
است. اما به گمان من این کار نه تنها انکار واقعیت است بلکه به تداوم همان فرهنگ مردسالار 
نیز یاری می رســاند. به جای این کار بهتر اســت بپرســیم اگر فرهنگ ایرانــی چنین توجهی به 
هویت و آزادی زنان داشــت، چرا حقوق آنها در جامعه ما تا بدین حد نادیده گرفته می شــود؟ 
چــرا خشــونت خانوادگی علیه زنان در جامعه ما تا این حد بالاســت؟ چــرا از حضور زنان در 
مشاغل مهم جلوگیری می شــود؟ و ده ها سؤال دیگر که همه و همه به این پاسخ ختم می شود 
که فرهنگ ما فرهنگی مردســالار بوده که مانع رشد زنان می شود و بنابراین نباید در این فرهنگ 
به جســت وجوی راه حلی پرداخت  بلکه ما نیازمند ویرایش و برطرف کردن نقصان های فرهنگ 
خودمان هســتیم. به سخن دیگر نیاز نیست تاریخ گذشــته از نو نوشته شود. ما باید تاریخ آینده 
خود را بر اســاس مفاهیم جدید بســازیم. مقوله مهم بعدی زبان اســت. گفتیم که نقش زبان 
فارســی در هویت ملی ما تا چه اندازه مهم اســت و چگونه زبان فارسی عاملی وحدت بخش 
برای ایرانیان بعد از حمله اعراب شد. اما این زبان نیز  مانند هر چیز دیگر باید خود را با نیازهای 
روز ســازگار کند. وقتی هویت زن به عنوان نیمی از جامعه این قدر مهم شده است، زبان فارسی 
نیز باید از شــکل جنسیت زده خود خارج شود. زبان فارســی به عنوان جزئی مهم از فرهنگ ما 
تحت تأثیر فضای مردسالارانه بوده و بنابراین جنسیت زده تلقی می شود. در هویت جدید ایرانی 
لازم اســت که این زبان دوباره مورد توجه و ویرایش قرار گرفته و به زبانی تحول یابد که حافظ 

منافع و بیان کننده هویت تمام ایرانیان اعم از زن و مرد باشد.
نتیجه گیری

ایران با نوزایی فرهنگی ای روبه روســت که هویت زن نقطه مرکزی آن اســت. اگر تا پیش از 
این هویت زن با باروری و قدرت فرزندآوری وی تعریف می شــد، اکنون این تجربه زیســته است 
که هویت زن را تعریف می کند. زن به واســطه زندگی خود تعریف می شود و این قدمی بزرگ در 

نوزایی فرهنگی است.

نوزایی فرهنگی و تغییر مفهوم هویت ایرانی
نگاه علم محور عصب شناسانه به مفاهیم جدید در اعتراضات اخیر

علم و جامعه

رد پای فناوری در تمدن بشری
گام های متهورانه بشر در گذرگاه تاریخ از شکستن سنگ تا شکستن اتم

در ایــن دوره تاریخی، حفاری های باستان شناســی همچون فیلم ســینمایی هیجان انگیزی شــده 
که نگاهی به تاریخ بشــر دارد و شــناختی از آن به  دست می دهد. شــناختی که بر پایه آن چگونگی 
پیشــرفت های دگرگون کننده و پیش برنده تمدن را نشان می دهد. دســتگاه های بیناب نمایی، انواع 
دستگاه های جوشکاری و برش کاری، بیل مکانیکی و کلنگ های دندانه دار ابزارهایی هستد که به طرز 
شگفت آوری در کنار هم قرار گرفته اند تا نوشته ها و دستاوردهای باستانی را تجربه های غنی امروزی 
تبدیل کنند. اگر بتوانیم به نتایج حفاری های باستان شناســی و فراتر از آن نگاهی بیندازیم، به درک 
بهتــری از چگونگی و علت تحول برخی از ابتدایی ترین ابزارها به وســایلی انقلابی پی خواهیم برد، همچنیــن خواهیم فهمید چرا برخی از این 
ابزارها عملا تغییر نکرده یا تغییرات جزئی داشــته اند. در این رهگذر زن شــکارچی عصر حجر را می بینیم که سر گراز نر را با تبر سنگی خرد کرده 
و از همان ابزار برای کندن پوســت و شقه کردن آن استفاده می کند. ۱۰ هزار سال بعد کشــاورزان اروپایی را می بینیم که جنگل ها را با تیغه هایی 
فلزی پاک سازی می کنند و درست در همان زمان کاتبان مصر باســتان که زمانی پیش از یورش اعراب، هیبتی داشتند، نخستین بار با جوهر روی 
کاغذ چیزی می نویسند. پیش می آییم و یونانیان و سومریان را می بینیم که جنگ افزارها را با زره ها و ارابه های مفرغی چرخ دار پیشرفت داده اند. 
خیش، باروت، ماشــین چاپ، ماشین بخار، واکسن، آنتی بیوتیک، خودرو و هواپیما همگی روند نوآوری های فنی برای تبدیل تمدن ها در سراسر 
تاریخ مکتوب ادامه یافته اســت. در پایان قرن بیســتم شاهد ساخت واره های الکترونیک بودیم که زندگی بشــر را دگرگون کرد. در آستانه قرن 
بیســت ویکم هم شاهد انرژی های نو و پاک و مهندسی ژنتیک هستیم که بی شک از کشــاورزی گرفته تا درمان بیماری ها را دگرگون خواهد کرد. 
در این مقاله می خواهم نگاهی بیندازم به ردپای فناوری در تمدن بشــری و تأثیرات شــگرف آن. در این مقاله به کوتاهی به ســه بازه مهم هم 
پرداخته ام که ســه بازه نخست بررســی فناورانه تمدن بشری است. مهم ترین منبع من در نوشــتن این مقاله هم مجموعه کتاب هایی است که 
انتشارات علمی و فرهنگی چندین سال پیش با نام دانش روز چاپ کرد. متأسفانه این سری کتاب در بازار نشر موجود نیست و امیدوارم بار دیگر 

چاپ شوند و در اختیار ایرانی ها و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان قرار گیرند.
     

فناوری چیســت؟ ابتدا بگذارید به تفاوت بســیار ریز میان فناوری و فن آوری اشــاره کنیم. فناوری برگردان واژه تکنولوژی اســت و فن آوری یا 
فن-آوری درواقع اشــاره دارد به ورود یا واردات فناوری و نه ابداع و تولید. بنابراین در این مقاله میان «فناوری» و «فن آوری یا فن-آوری» تفاوت 
گذاشــته ام. اما فناوری چیست؟ تعریفی همه پســند برای فناوری وجود ندارد که همگان با آن موافق باشند، اما در ساده ترین و محدودشده ترین 
حالت آن، به شــیوه تولید صنعتی یا ســاخت وارگی اشــیا، از ســوزن ته گرد گرفته تا موتور فضاپیما و صفحات خورشــیدی و جیمز وب، فناوری 
می گویند. اگر کمی وســیع تر بنگریم، فناوری با شیوه هایی سروکار دارد که انسان چیزی را می سازد یا کاری را انجام می دهد. این معنای وسیع تر، 
نه فقط صنعت بلکه کشــاورزی و پزشکی و انرژی و حمل ونقل و مخابرات و حتی فعالیت های مربوط به تفریحات را هم دربرمی گیرد. برخی بر 
این باورند که فناوری چیزی اســت که انســان را از حیوان متمایز می کند؛ اگرچه در میان برخی میمون ها که دست ها و پاها و ساختار بدنی بسیار 
نزدیک تری به انســان دارند، از ابزار اســتفاده می کنند و در استفاده از ساده ترین ابزارها انســان تنها نیست. برخی هم فناوری و دانش را مترادف 
هم می دانند که نادرست است؛ هرچند امروزه فناوری و دانش به شدت باهم درهم تنیده شده اند. شاید بتوان در معنای وسیع، فناوری را «دانش 
کاربردی» نامید. برای نمونه بررسی بدن انسان، محاسبات ریاضی، فیزیک سیالات، دینامیک گازها، دانش است و در مقابل، ساخت دارو و واکسن 
و ابزار جراحی، ساخت رایانه و ماشین حساب، ساخت موتور موشک و تلسکوپ جیمز وب فناوری است. مواردی بوده است که فناوری پدید آمده 
و سپس دانش آن کشف شده است. برای نمونه فلزکاری و توپ ریزی نخست ایجاد شده و سپس دانش متالورژی پدید آمده است. پرواز با موتور 
پیشتاز پژوهش های آئرودینامیک شد و ماشین بخار پیشتاز ترمودینامیک بود. درواقع در یک جمله کوتاه فناوری دانش جدید را هم زایانده است.

تاریخ فناوری و تمدن
از اصطلاح «انقلاب صنعتی» که چه بســا بارها شنیده اید، نخســت برای توصیف پیشرفت های فنی استفاده شده در بریتانیا استفاده می شد 
که بین سال های ۱۷۵۰م. تا ۱۸۳۰م. جامعه روستایی و کشاورزی آنجا را به جامعه ای شهری مبدل کرد. اما تاریخ بشر سلسله ای از انقلاب های 
صنعتی است. دوره هایی که گاه سرعت تحولات چنان زیاد بود که تمدن ها را دگرگون ساخته. باستان شناسان تاریخ آغازین بشر را برپایه مصالح 
ســاختمانی و ابزارســازی به عصر حجر شامل پارینه سنگی و نوسنگی، عصر فلز شامل مفرغ و آهن تقسیم می کنند که به هر یک اشاره خواهم 
کرد. این عصرها ســازنده فرهنگ بشر هستند. برخی تاریخ نگاران دیگر هم تاریخ انسان را سلسله ای از پیشرفت ها در مهار انرژی می دانند که با 
وسایل و ابزارهای ساده برای به حداکثر رساندن قدرت و توان انسانی، به شکل فردی و فنی، آغاز شده، سپس نیروی حیوانات را به کار گرفته و 

پس از آن ماشین ها را ساخته است. ماشین هایی که با آب، بخار، بنزین، شکافت و گداخت هسته ای و انرژی خورشیدی کار می کنند.
عصر پارینه سنگی

تاریخ فناوری با ســاخت ابزارهای سنگی به دست آمده از انســان های اولیه و شاید پیشا اولیه آغاز می شود. در حدود دوونیم میلیون سال 
پیش نخســتین انســان ها سنگ ها را به هم می کوبیدند و می ســابیدند تا لبه هایی برنده و دندانه دار به دست آورند. این دستاوردها و ابزارها 
موفقیت انســان های دوره پارینه ســنگی را ســبب شــدند. آنان روزهای خود را صرف شــکار و گردآوری تخم حیوانات و حشرات و گیاهان 
می کردند. گرچه چرخ مدت ها بعد پدیدار شد؛ انسان های این دوره تاریخی که از جنوب اقیانوس آرام سفر می کردند، برای مسافرت از کرجی 
بهره می بردند. دیرزمانی باستان شناســان گمان می کردند که مردان عصر حجر اســتفاده کنندگان اصلی ابزارها و قایق های بزرگ بودند، اما 
یافته های نو نشــان می دهد که زنان عصر حجر هم خانه دارهایی نبودند که فقط در خانه بمانند، بلکه آنان هم شــکارچیان و کاوشــگرانی 
بودند پرتوان و به شــیوه خودشــان. در پایان دوره پارینه ســنگی، جعبه ابزار نوع بشــر شــامل تبر، نیزه، تیروکمان، مته، اسکنه و سوزن های 
دوخت اســتخوانی بوده است. انســان اندیشمند توانسته بود آتش را هم برای گرما و روشــنایی مهار کند. همچنین ساخت پناهگاه هایی با 
ســنگ و شــاخه درختان و پوســت حیوانات و دیگر مصالح را هم آغاز کرده بود. اینها چیزهایی بودند که به آسانی در اختیارش قرار داشتند. 
باستان شناسان حتی اشیائی را از دوره پارینه سنگی کشف کرده اند که به فلوت امروزی بسیار شبیه است و شاید نوعی ابزار موسیقی قدیمی 
باشد. مشخصه بارز پیشرفت اواخر دوره پارینه سنگی پیدایش چیزی است که شاید نخستین تقویم به شکل علائم معین روی شاخ یک گوزن 
باشــد. به نظر می رسد انســان ها در حدود سی ودو هزار سال پیش اســتفاده از این مواد را برای علامت گذاری مراحل مختلف شکل ماه که 
به اهله ماه معروف اســت و هر شــب می دیدند، آغاز کردند. استخوان استفاده شده در نخستین نقشه شناخته شده که در آسیای شمالی پیدا 
شده، به حدود ۱۴ هزار سال پیش از میلاد بازمی گردد. دیوارهای لخت غارها به بوم نقاشی های هنری، با نقاشی های ابتدایی شکارهای اینک 

منقرض شده تبدیل شدند که نخستین اشکال شناخته شده ارتباط انسانی اند.
دوران نوسنگی

دوران نوســنگی با پیشــرفت هایی در کشاورزی آغاز شــد. هم کشاورزی و هم پیشــرفت های رخ داده در آن در این دوره، به  طور مستقل در 
بخش های گوناگونی از جهان آن زمان پدید آمد. شواهد و نشانه های نخستین گوسفندان اهلی شده،  به حدود یازده هزار سال پیش بازمی گردد. 
همچنین حیوانات دیگر و دانه های خودروینده، ســه هزار ســال بعد اهلی شده اند. جامعه های کشاورزی در آن نواحی ای پدیدار شده اند که در 
آنها بارندگی برای فراورده خوب کافی بوده اســت. یادآوری این نکته ضروری اســت که روند تمدنی که در مناطق پرباران و کنار رودها شــکل 
گرفته، با دیگر نواحی متفاوت بوده اســت؛ اما بشــر به آن چنان پیشــرفتی از فناوری رسیده که ابرها را بارور می ســازد و چه بسا رودخانه های 
مصنوعی پدید آورد. کمااینکه سدســازی یکی از همین اقدامات بوده است. انسان های دوران نوسنگی به شکار ادامه دادند و در پی آن گیاهان 
و حیوانات اهلی شــده انقلابی بزرگ را رقم زدند. اهمیت اهلی کردن در این بود که بقای قبیله را در صورت کمیاب شــدن شکار یا کمیاب شدن 
گیاهان تضمین می کرد. همچنین این امکان را به قبیله می داد که با جابه جاشدن شکار که اصولا در حیوانات رخ می داد، قبیله سر جای خودش 
بماند. این تغییر اساسی تقسیم کار بزرگی را در میان قبیله و نهاد خانواده که شکل رسمی تری گرفته بود، به دنبال داشت. حالا دیگر زنان تمایل 
بیشــتری به ماندن در خانه،  کاشــت باغ ها و بهره برداری از مزارع کوچک با اســتفاده از ابزارهای کندن زمین مانند بیل کج ساخته شده از شاخ 
گوزن داشتند. برخی از زنان هم هنوز در پی یافتن شکار در اطراف پرسه می زدند و از سلاح هایی که بر اثر حرارت دهی و پرداخت، قوی تر و تیزتر 
بودند، استفاده می کردند. صنعت دوره نوسنگی شامل ساخت آجر، ظروف، ریسندگی و بافندگی، ساختمان سازی و ساخت قایق بود. ظروف در 
زندگی روزمره نقش مهمی داشــت و نخستین ظروف آشپزی، ســطل آب و ظروف نگهداری غلات ساخته شدند. حدود هشت هزار سال پیش 
بود که اواخر دوران نوســنگی به شــمار می رفت و انسان به امکان استفاده از مس دست یافت. امکانی که هنوز هم به شدت ادامه دارد. فلزی 
که به  طور طبیعی در دسترس بود و چکش کاری آن برای ساخت انواع وسایل امکان پذیر بود؛ اما در بسیاری از موارد مس برای ساخت خیلی 
از ابزارها،  ازجمله ســاخت ســلاح نرم بود. سده ها طول کشید تا مس جای پای خود را در صنایع دیگر مانند ساخت جنگ افزار باز کند. مس در 
سده های آن دوره در نقش ماده ای تزیینی مانند طلا و نقره باقی ماند. سنگ و به  ویژه سنگ چخماق و شیشه سنگ، تا اختراع یا کشف نخستین 

آلیاژ به عنوان مصالح برای ساخت وسایل زندگی به کار رفت.
عصر مفرغ

در حدود پنج هزار ســال پیش بود که فرد یا افرادی در جنوب غربی آســیا، مقدار اندکی فلز قلع را در مقدار زیادی مس مذاب، ذوب کرد. 
ترکیب این دو چه تصادفی باشــد، چه حاصل تجربه، چه کار فردی باشــد و چه گروهی صنعتگر باســتانی، نتیجه آن «مفرغ» بود که نخستین 
آلیاژ است. مفرغ پس از سرد شدن، بسیار سخت تر از مس و دیگر فلزات شناخته شده بود. فراتر از سخت بودن، امکان چکش کاری یا ذوب شدن 
و مجدد به شــکل دیگری درآمدن داشــت. مفرغ با در اختیار گذاشــتن بیل های محکم تر و خوش دســت تر انقلابی در کشــاورزی پدید آورد. 
چکش کاری مفرغ و تبدیل آن به سلاح و زره، به جامعه های فلزکار این امکان را داد تا در خاورمیانه امروزی بتوانند بر همسایگان کمتر پیشرفته 
خود غلبه کنند و نخستین امپراتوری ها را بنیان نهند. ظهور مفرغ باعث شد تا کشتی های زیادی ساخته شوند و ناخداهای آنان در پی دیگر منابع 
مس و قلع برای کارهای شان باشند. بد نیست گریزی بزنیم که امروزه هم انسان برای تأمین نیازمندی هایش، نه فقط هر جای زمین را لازم باشد 
حفر می کند؛ بلکه دوراندیشی کرده و از الان به فکر سفر به سیاره های دیگر یا بهره مندی از منابع اجرام آسمانی است. هرچند راه درازی پیش رو 
داریم؛ اما شــدنی است. میان رودان یا بین  النهرین مرکز ساخت مفرغ در خاورمیانه و به سرعت مرکز عمده تجارت شد. همراه با این پیشرفت ها 
نخستین آثار مکتوب شناخته شده هم پدیدار شد. مثلا برای یک کشتی تجاری با تعدادی شمش قلع، علامتی به همان تعداد روی لوحی از رس 
حک می کردند و آن لوح را با محموله می فرســتادند. این صورت حســاب یا فاکتور کتبی به فروشنده و خریدار امکان می داد محموله را مطابق 
با آنچه ارسال و دریافت شده، بررسی کنند. همین جا این نکته را اضافه کنم که همین لوح ها نشان از پیشرفت ریاضیات هم می داد و به همین 
دلیل است که بین النهرین در ریاضیات آن زمان کارهای پیشتازانه  ای انجام داد. به زودی بازرگانان از علائم ویژه ای برای کالاهای مختلف، از قلع 
و مس گرفته تا گوســفند زنده و ظرف های زیتون اســتفاده کردند. به این ترتیب عصر مفرغ نخستین نظام کتبی کلمات و اعداد را به بشر عرضه 
کرد. در همین زمان پیشــرفت های بزرگی در ســاخت کشتی های چوبی به دست آمد که به کاشفان امکان داد تا از دریای مدیترانه فراتر روند و 
سواحل اروپایی و آفریقایی اقیانوس اطلس را کشف کنند. حتی از آن شگفت انگیزتر مهاجرنشین کردن جزایر اقیانوس آرام به وسیله جنگجویان 
دارای قایق های بادبانی و پارویی اقیانوس پیما در حدود ۳۰ هزار ســال پیش بود. نکته پایانی و مهم اینکه پیشرفت های عصر مفرغ در کارهای 
کشــاورزی، برای نخستین بار در تاریخ بشــر، بخش بزرگی از جامعه را برای اجرای کارهایی به غیر از کشاورزی آزاد کرد. هنرها و صنایع شکوفا 
شــدند و زندگی ایمن تری برای بقای بشــر کلید خورد. پس از عصر مفرغ عصر آهن بود. پس از عصر آهن هم بشر سه عصر دیگر را تجربه کرد. 

یکی عصر نوزایی، دیگری دوره صنعتی و آخرین آن هم که در آن به سر می بریم، عصر اتم و فضا است. 

درس هایی از قانون آب پاک رودخانه های آمریکا برای ایران
تبعات ناپیدای آلودگی رودخانه ها برای محیط زیست کشور

وضعیــت میلیون هــا کیلومتر از رودخانه هــای ایالات متحده آمریکا ۵۰ ســال پس از 
قانون آب پاک به طور چشــمگیری بهبود یافته است، اما تغییرات آب وهوا و سایر انواع 
آلودگی ها هنوز هم تهدیدکننده هســتند. اگر به گذشــته بنگریم، خواهیم دید که برای 
بیــش از یک قرن با رودخانه هایــی به طول ۵٫۶ میلیون کیلومتر که از سراســر ایالات 
متحده عبور می کردند، مانند کانال های فاضلاب و ســطل های زباله رفتار می شد و آنها 
به انواع مواد از قبیل روغن، رنگ، کود، مدفوع و دیگر زباله ها آغشــته بودند. در این بین 
آتش ســوزی هایی که زباله های رودخانه ها را شعله ور می کرد، به طور گسترده ای به عنوان هزینه قابل قبول صنعت و نشانه ای از مشاغل فراوان و 
رشــد اقتصادی در نظر گرفته می شــد. البته یک باور رایج (و اشتباه) وجود داشت که «رقیق سازی راه حل آلودگی است»؛ به این معنی که آبراه ها 
توانایی بی پایانی برای جذب و تخلیه زباله های ما دارند. اما این کشور در دهه ۱۹۶۰ به طور فزاینده ای متوجه شد آبراه های کشور در بحران هستند؛ 
چون آب آنها برای آشامیدن غیرقابل استفاده و برای حیات وحش سمی تشخیص داده شد. برای مقابله با این مشکل، کنگره با حمایت قوی هر 
دو حزب، قانون آب پاک (CWA) را ۵۰ ســال پیش به تصویب رســاند. این قانون با هدف بازگرداندن امکان شــنا، ماهیگیری و آشامیدن دوباره به 
رودخانه ها، تخلیه آلاینده ها را در آبراه ها بدون داشــتن مجوز، غیرقانونی اعلام کرد. اگرچه این قانون منجر به تمیزتر شــدن آبراه ها شده است، اما 
هنوز چندین دهه پاکسازی برای بسیاری از آنها در پیش است. آلودگی همچنان از منابعی مانند روان آب های شهری و کشاورزی که تحت پوشش 
قانون آب پاك نیستند، به نهرها، رودخانه ها و دریاچه ها وارد می شود. ضمنا افزایش دما نیز باعث استرس اکوسیستم های آبی می شود. با این حال، 
قانون آب پاك هنوز برای پاکسازی شدیدترین و آشکارترین آلودگی ها، حیاتی است. «دین ناوجوکس» عضو شبکه رودخانه پوتوماک (PRKN) است 
که یک گروه حمایتی غیرانتفاعی است و نیز عضو اتحادیه Waterkeeper، یعنی شبکه ملی سازمان هایی که برای محافظت از حق مردم برای آب 
پاک فعالیت می کنند. او می گوید: «این یک میراث برای فرزندان ما اســت». نشریه ساینتیفیک امریکن هم زمان با برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد 

تصویب قانون آب پاك، نگاهی به وضعیت هفت رودخانه ایالات متحده انداخته است.
- رودخانه «پوتوماک» (Potomac): از مریلند، واشــنگتن دی ســی، ویرجینیای غربی و ویرجینیا عبور می کند یا با آنها هم مرز می شود. پوتوماک در حال 
حاضر مدت هاســت که برای بسیاری به عنوان «رودخانه ملت» شناخته می شــود، ولی در سال ۱۹۶۹، رئیس جمهور «لیندون جانسون» وضعیت آن را 
«شــرم آور» نامید. وی گفت: «رودخانه ای غنی از تاریخ و خاطره که از کنار پایتخت کشــور ما می گذرد باید به عنوان الگوی ارزش های دیدنی و تفریحی 
برای کل کشــور باشد. این رودخانه الان حداقل دارد به آن جایگاه می رسد». مؤسســه غیرانتفاعی Potamac Conservancy آن را رودخانه ای «در حال 
بهبود، اما نه تکمیل شــده» می نامد. «ناوجوکس» در این باره می گوید: «هرچند دیگر ما فاضلاب خام و کاغذ توالت و لجن ســبز را در رودخانه نمی بینیم، 
اما زباله ها و آلودگی های بیشتری را می بینیم که با سیلاب مناطق شهری مرتبط است و نیز آلودگی پلاستیکی که یک مشکل بزرگ است». علاوه  بر این، 
آلودگی کشــاورزی باعث شــده تا بخش هایی به طول چندین کیلومتر از رودخانه با پدیده شکوفه های جلبکی سمی همراه باشد. البته آزمایش هفتگی 
باکتریایی آب نشان می دهد که بسیاری از قسمت های این رودخانه  برای شنا کردن ایمن است. اما برای سرعت بخشیدن به پیشرفت بیشتر در این جبهه، 
سازمان متبوع ناوجوکس شهرهای اطراف را برای مهار آلودگی تحت فشار قرار می دهد. طبق گفته اداره آب و فاضلاب ناحیه کلمبیا، پروژه رودخانه های 

پاک آنها تا سال ۲۰۳۰ قادر خواهد بود ۹۶درصد از تخلیه فاضلاب واشنگتن دی سی به رودخانه های پوتوماک و آناکوستیا و راک کریک را حذف کند.
- رودخانه «کویاهوگا» (Cuyahoga): از شــمال شــرقی اوهایو می گذرد و به دریاچه ایری در کلیولند تخلیه می شود. رود کویاهوگا به عنوان یک نشانه 
تاریخی برای جنبش زیست محیطی در نظر گرفته می شود. این رود در گذشته به «رودخانه سوزان» معروف بود که نمایانگر وضعیت آلوده رودخانه های 
ایالات متحده به شمار می رفت. از آغاز سال ۱۸۶۸ و برای بیش از یک قرن، مواد شیمیایی فرار و زباله های شناور در سطح این رودخانه به طور دوره ای 
آتش می گرفت. اما تا زمانی که یک آتش سوزی شدید در سال ۱۹۶۹رخ نداد، مورد توجه جدی مردم آمریکا قرار نگرفت. «جکی زونبرگن»، نایب رئیس 
گــروه حمایــت غیرانتفاعــیFriends of the Crooked River در این رابطه می گوید: «پــس از اینکه قانون آب پاک تخلیــه بی رویه دورریز صنعت را 
متوقف کرد و نیز از طریق همکاری ســازمان های محلی، ایالتی، فدرال و بین المللی، رودخانه در حال بازگشــت است». به علاوه فعالیت های تفریحی 
مانند کایاک ســواری و ماهیگیری از ســر گرفته شده است. البته نباید ناگفته بماند که رواناب کشاورزی همچنان یک نگرانی عمده است و به شکوفایی 

جلبک های سمی در دریاچه ایری کمک می کند ازجمله زمانی که در سال ۲۰۱۴ آب آشامیدنی تولدو، اوهایو را آلوده کرد.
- رودخانه «می سی سی پی» (Mississippi): از مرزها یا درون مینه سوتا، لوئیزیانا، ویسکانسین، ایلینویز، کنتاکی، تنسی، می سی سی پی، آیووا، میسوری 
و آرکانزاس عبور می کند. می سی ســی پی بزرگ ترین رودخانه کشــور آمریکا دارای حوضه ای اســت که بیش از ۲٫۹۷ میلیون کیلومتر مربع در ۳۱ 
ایالت از کوه های راکی تا کوه های آپالاچی امتداد دارد. در مقایســه با وضعیت قبل از قانون آب پاك، این رودخانه اکنون شــاهد سطوح کمتری از 
آلاینده های ناشــی از تأسیسات صنعتی است و توصیه های بهداشــتی مربوط به مصرف ماهی کاهش یافته است. «اولیویا دوروتی»، مدیر بخش 
فوقانی رودخانه می سی سی پی در مؤسســه غیرانتفاعی امریکن ریورز، می گوید: «اما میکروپلاستیک ها و رواناب های کشاورزی همچنان به عنوان 
چالش های کنترل نشــده باقی می مانند». رواناب های کشــاورزی غنی از مواد مغذی اســت که به داخل رودخانه می روند و در خلیج مکزیک که 
می سی ســی پی به آن تخلیه می شوند؛ منطقه مرده ای (قســمتی از آب با سطح اکسیژن ضعیف که می تواند برای حیات دریایی کشنده باشد) به 
اندازه کانکتیکات را تغذیه می کند. به علاوه خود رودخانه نیز از وجود مناطق مرده کوچک تر خود رنج می برد. رواناب کشاورزی به عنوان یك «منبع 
آلودگی غیرنقطه ای» شناخته می شود؛ زیرا از یک کارخانه یا لوله نمی آید. تلاش های متفاوتی برای بهبود سلامت رودخانه مزبور در سیاست های 
۱۰ ایالت هم مرز آن در جریان است. به عنوان یک راه حل، مؤسسه امریکن ریورز از دولت فدرال درخواست کرده است تا یک دفتر برنامه جغرافیایی 
مانند آنچه برای دریاچه های بزرگ و خلیج چیســاپیک ایجاد شــده است، تأسیس شود. دوروتی می گوید: «چنین برنامه ای مسائل مربوط به حوزه 
قضائی را کاهش می دهد و به ما فرصتی برای تأمین مالی پروژه ها و برنامه هایی می دهد که به این منابع آلودگی غیرنقطه ای رسیدگی می کنند و 

برای بهبود کیفیت آب در کنار مزایای دیگر، زیستگاه از دست رفته را بازیابی می کنند».
- رودخانه «Neuse»: این رودخانه در کارولینای شــمالی جاری اســت. پس از یک قرن بدون کاهش ســطح آلودگی ناشی از صنایع تولیدی و 
نســاجی کارولینای شــمالی که از قبل از قانون آب پاک رخ می داد، رودخانه Neuse در دهه ۱۹۹۰ به دلیل تصفیه نامناســب فاضلاب، توسعه 
شــهری و آلودگی کشاورزی به حضیض ذلت رســید. «پیتر راب»، مدیر ارشد مؤسسه امریکن ریورز در جنوب شرقی آپالاچی و کارولینا می گوید: 
«میلیون هــا ماهی از بین رفتند. در نتیجه این رودخانه که آب آشــامیدنی بیــش از ۲٫۵ میلیون نفر در حوضه آبریز خود را تأمین می کند و برای 
صنعت ماهیگیری ۱٫۷ میلیارد دلاری کارولینای شمالی حیاتی است، در سال ۲۰۱۸ در فهرست رودخانه های در معرض خطر این مؤسسه قرار 
گرفت». راب می گوید از نظر تأثیر آلودگی رودخانه Neuse، «مســائل عمده حقوقی و قضائی همچنان باقی اســت». او می گوید قانون آب پاك 
سرمایه گذاری در زیرساخت های آب را هدایت کرد، اما جوامع روستایی کوچک تر که به طور نامتناسبی جوامع رنگین پوست هستند، اغلب فاقد 

منابع لازم برای درخواست کمک هزینه با هدف بهبود شرایط هستند.
- رودخانه «Snake»: از وایومینگ و آیداهو، در امتداد مرز آیداهو-اورگان و به ســمت ایالت واشــنگتن می گذرد، جایی که به رودخانه کلمبیا می ریزد. 
ایــن رودخانه به عنوان بزرگ ترین شــاخه از رودخانه کلمبیا، از افزایش دمای آب رنج می بــرد که بر جمعیت ماهیان بومی تأثیر می گذارد. قبل از ورود 
 Save Our Wild Salmon اســتعمارگران اروپایی، رودخانه مملو از میلیون ها ماهی قزل آلا و ماهی پولادســر بود. تجزیه و تحلیل مؤسسه غیرانتفاعی
نشــان می دهد که تا ســال ۲۰۱۷ تعداد آنها به هزاران عدد رسید. «کایل اسمیت»، مدیر Snake River در American Rivers، می گوید: «قبایل بومی در 
این منطقه با دولت فدرال پیمان هایی دارند که دسترسی آنها را برای ماهیگیری در رودخانه تضمین می کند که این کاهش تعداد را به یک مسئله مهم 
مربوط به حقوق قبیله تبدیل کرده اســت». آژانس حفاظت محیط زیســت آمریکا، گرم شــدن آب را به تغییرات آب و هوایی و چهار سد و نیروگاه آبی 
مستقر در امتداد مسیر رودخانه مرتبط کرده است. اسمیت می گوید: «وجود سدها این رودخانه را به مجموعه ای از مخازن آب ساکن تبدیل کرده  است 
یعنی اساسا چهار وان بزرگ که تمام تابستان زیر نور خورشید قرار دارد تشکیل شده است». «مت راب»، سخنگوی بخش مهندسی ارتش ایالات متحده 
که این سدها را اداره می کند، می گوید: «این اداره مسئولیت های نظارت بر محیط زیست خود را جدی می گیرد و به طور مستمر با ناظران و بازرس های 
ایالتی و فدرال همکاری می کند تا اطمینان حاصل شــود که عملیات ما مطابق با استانداردهای زیست محیطی فعلی است». اسمیت می گوید اگر این 

سدها برداشته نشوند، ماهی قزل آلا و پولادسر با خطر انقراض روبه رو می شوند.
- رودخانه «هودســون» (Hudson): از ایالــت نیویورک و در امتداد مرز آن با نیوجرســی می گذرد. اگرچه صنایع و شــهرداری ها از رفتار با رودخانه 
هودســون مانند زباله دان خودداری کرده اند، ولی بخش های بزرگی از رودخانه ۷۷۶ کیلومتری هنوز در معرض تهدید قرار دارد. این بزرگ ترین ســایت 
Superfund کشور است زیرا حدود ۱٫۳ میلیون پوند ماده خطرناك PCB (بی فنیل های پلی کلره) توسط شرکت جنرال الکتریک (GE) به مدت ۳۰ سال 
در اینجا تخلیه شــده است. این کار در ســال ۱۹۴۷ آغاز شد و در نهایت صنعت ماهیگیری رودخانه را که زمانی قوی بود، از بین برد. پاک سازی بخش 
بالایی رودخانه در ســال ۲۰۰۹ آغاز شد و EPA و جنرال الکتریک در نهایت در سال ۲۰۲۲ با ارزیابی علمی بخش پایین رودخانه موافقت کردند. اگرچه 
جنرال الکتریک در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر بیانیه خاصی ارائه نکرد، ولی سخنگوی جنرال الکتریک می گوید که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست آمریکا EPA اعلام شد که «پروژه لایروبی Superfund PCB رودخانه هودسون موفقیت آمیز بوده است...». این پروژه گسترده ترین 
پروژه لایروبی انجام شده در کشور است و موفقیت آن یک دستاورد تاریخی برای بازیابی است. البته رودخانه هودسون هنوز از مشکل تخلیه فاضلاب 
نیز رنج می برد زیرا ۶۰ درصد از شــهر نیویورک از یک سیســتم فاضلاب ترکیبی استفاده می کنند که رواناب باران و فاضلاب درون همان شبکه مدیریت 
می شود. بارش شدید باران می تواند باعث سرریزشدن این شبکه فاضلاب به رودخانه و بندر نیویورک شود. «تریسی براون»، رئیس Riverkeeper است 
که یک ســازمان غیرانتفاعی است و حفاظت از رودخانه هودســون را بر عهده دارد. او می گوید: «در طول سال، باران و فاضلاب تصفیه نشده به میزان 
۷۲ برابر ساختمان امپایر استیت به آبراه های اطراف شهر نیویورک هدایت می شود». «تد تیمبرز»، سخنگوی اداره حفاظت محیط زیست شهر نیویورک 
(DEP) می گوید که حدود ۹۰ درصد آن را آب باران و ۱۰ درصد را فاضلاب تشــکیل می دهد. راه حل ها شــامل ســاخت تونل ها و مخازن خاص برای 
فاضلاب اســت تا پس از فروکش کردن باران، فاضلاب جمع آوری شــده را به تصفیه خانه های فاضلاب پمپ  کنند. اینها پروژه های گران قیمتی هستند 
که ممکن اســت چندین دهه طول بکشد تا تکمیل شوند، هرچند برخی از آنها قبلا ساخته شده اند یا در حال انجام هستند. او می گوید: «بندر نیویورک، 
از جمله ناحیه پایین رودخانه هودســون، امروز تمیزتر از زمان جنگ داخلی است. ما این را می دانیم زیرا کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهر 
نیویورک DEP به طور منظم سلامت بندر را رصد می کنند، ضمنا همه نیویورکی ها شاهد بازگشت نهنگ ها، دلفین ها و فوک ها به آب های تمیزتر ناحیه 
Big Apple هســتند». راه حل های به اصطلاح «زیرســاخت ســبز» که برخی از آنها هم اکنون در حال انجام اســت نیز می تواند کمک کند. آنها شامل 
استفاده از باغ های پیاده رو برای جذب نزولات جوی هستند و بسیاری از این پروژه ها نیز قبلا اجرا شده اند. مؤسسه Riverkeeper همچنان برای تعمیرات 

اساسی تر سیستم فاضلاب شهر به منظور تسریع روند بازیابی رودخانه فشار می آورد.
- رودخانه «ســنت کروکس» (Saint Croix): از ویسکانســین و مینه ســوتا می گذرد. «کیتی ســیکمن»، مدیر منابع طبیعی در ســازمان غیرانتفاعی
 Wild Rivers Conservancy می گوید: «اگر [Saint Croix] را با رودخانه های دیگر مقایسه می کنید، در مجموع کیفیت آب فوق العاده و عالی ای دارد». 
با حوضه ای که حدود ۱۹هزارو ۶۰۰ کیلومتر مربع را پوشــش می دهد، رودخانه سنت کروکس یکی از هشت رودخانه اصلی ایالات متحده است که به 
عنوان بخشی از قانون رودخانه های وحشی و دیدنی تعیین شده است. این قانون در سال ۱۹۶۸ تصویب شد که هدف آن حفظ «رودخانه های منتخب» 
با «بی نظیرترین ارزش های منظره ای، تفریحی...، فرهنگی یا سایر ارزش های مشابه» برای نسل های آینده بود. درحالی که بخش هایی از رودخانه به دلیل 
رواناب های کشاورزی هنوز «ضعیف» در نظر گرفته می شود. سیکمن می گوید: «جمعیت صدف کلاس جهانی سنت کروکس به این هدف کمک می کند 

زیرا این دوکفه ای ها نوعی تصفیه کننده  زنده آب هستند».
ScientificAmerican, 18Oct. 2022

گلناز روستایی

ما و محیط زیست

ترجمه: عبداالله مصطفایی

هویت ملی شــاید اصلی ترین پایه فرهنگ هر ملتی بوده و عاملی است که می تواند آن ملت را در شرایط خطیر و بحرانی در کنار  
هم نگه دارد و جامعه را از فروپاشی نجات دهد. بنابراین تقویت هویت ملی به طوری که حافظ منافع آن ملت باشد از مهم ترین 
اقداماتی است که هر حکومت و نهاد اجتماعی باید نسبت به انجام آن بکوشد و آن را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. بدون 
هویت ملی یک جامعه و فرهنگ آن از هم خواهد پاشــید و چیزی به نام کشــور و فرهنگ باقی نخواهد ماند. هر کشور، تمدن و 
فرهنگی دارای فراز و فرودهای بســیاری اســت. بعضی از بحران ها می توانند به نابودی آن فرهنگ بینجامند. بنابراین توجه به 
عوامل نگهدارنده آن جامعه -یا همان عناصر تشــکیل دهنده هویت ملی- از اهمیت بســیار بالایی برخوردار است. در مقابله با 
بحران نه تنها باید عوامل ایجادکننده آن بحران را شناســایی کرده و دست به حل و برطرف کردن آنها زد بلکه باید با تقویت هویت ملی سعی بر حفظ جامعه در حول محور آن کرد تا 
زمانی که بحران حل شــود و آن جامعه و فرهنگ به شکلی مؤثر و درست راه خود را ادامه دهند. در غیر این  صورت سقوط آن فرهنگ و جامعه قطعی خواهد بود. جامعه ما نیز اکنون 
با بحرانی جدی روبه روست. این بحران نیز مانند بسیاری از دیگر بحران های سایر فرهنگ ها و جوامع نیازمند درایت و صبوری برای حل آن است. توجه به مطالبات و درخواست های 

مردم و سعی در برآورده کردن آنها و به دنبال آن تقویت هویت ملی می تواند به حل این بحران یاری رساند.

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

هــر فرهنگ و جامعــه ای تعریفــی از هویت ملی خــود دارد و آن را براســاس 
ویژگی هایی از فرهنگ خود بازتعریف می کند. اما آیا هویت ملی یعنی موضوعی که 
سبب می شــود ما خود را به عنوان ایرانی بشناسیم محدود به این مسائل است؟ آیا ممکن 
است ما شیوه پردازش ذهنی مخصوص به خود را داشته باشیم؛ شیوه ای که در ساخت این 
هویت تأثیرگذار باشد؟ و آیا ممکن است این شیوه پردازش ذهنی متأثر از ژنتیک یا ساختار 
فیزیولوژیک مغز ما و به طور کلی بیولوژی ما باشد؟ در آن صورت ما با اجزای پنهان اما بسیار 
مهمی روبه رو هســتیم که در استخوان بندی تفکر ما به شدت مؤثر است. با ذکر این نکته که 
هر فرهنگی واجد این اجزای پنهان اســت و چیزی نیســت که به جامعه یا فرهنگ خاصی 
منحصر باشد. این موضوعی است که تا به حال بدان توجه نشده و کسی درصدد بررسی آن 
نیامده اســت. اگر هویت ملی جنبه ای مهم از تجربه زیسته ما محسوب شود در آن صورت 
بیولوژی ما نقش مهمی در تکوین این تجربه زیسته ایفا خواهد کرد. اما رابطه پردازش های 
ذهنی و فرهنگ در چه حد اســت؟ و آیا اصلا چنین چیزی محلــی از اعراب دارد که بدان 
توجه شود؟ شــاید علم نوظهور عصب شناســی فرهنگی به تعدادی از این سؤالات پاسخ 

دهد. علمی که می خواهد رابطه فرهنگ و علوم اعصاب را بررسی کند 
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